
 

 

 

 

 
  «ینیعلم د»به  یابیروش دست یسهمقا

 نصر ینحس یدو دکتر س یآمل یاز نگاه علامه جواد
 *یرازیش یارضان یدحم

 **بهروزیباد یرمجتبیام

  چکیده
رتباط اۀ و نحو «یند»و « علم» یعنیآن،  یادیبن یمبا مفاه ییدر گرو آشنا ،«ینیعلم د»فهم  امکان تحقق 

امکان  نیبه ا یلخاص، در ن یاتخاذ روشۀ یتواند دستمامی ارتباط ینا یاست. چگونگ یکدیگرآنها با 
 یه علدانست؛ ک ینیعلم د کاناز طرفداران ام یدنصر را با ینحس یدو دکتر س یآمل یگردد. استاد جواد

  اند.یدهبه آن برگز یابیدست یرا برا یمتفاوت یقرغم اشتراکات فراوان، هر کدام طر
معتقدند  ی،یننقش عقل در معرفت د یو برجسته ساز یاله ۀفلسف یبا تمسک به مبان یآمل یجواد علامه

 یقاز طر ین،وحدت علم و د یکرداست و رو یرپذ یندارد و با آن آشت یتعارض ینکه علم ذاتاً با د
دکتر  یدگاهدر د اماداند. می ینیبه علم د یابیرا، راهکار دست یند یقتدائره حق یعو توس یبخش یتشمول

ون آن چ یسنت و عناصر اساس یایاست و اح ینید ینیجهان ب ینصر علوم مدرن در تعارض با مبان
 یرر مسدکتر نص یناست. بنابرا ینیعلم د یایاست؛ تنها راه اح ینیتمدن کهن د یراثحکمت خالده که م

وشتار ن ینژوهش در اپ یوه. شگزیندمی بر یآمل یانحلال استاد جواد یقرا در مقابل طر ینیعلم د یاءاح
رسد می ربه نظ یپژوهش یها یافتهبوده و بر اساس ای از منابع کتابخانه یو بهره ور یلیتحل -یاسناد

 یراهکار نیافتبر  یدینو یآمل یتوسط استاد جواد یهحکمت متعال یعناصر بکار گرفته شده در مبان
 ت.آنها اس یساز یو اسلام یو بوم یعلوم انسان فمختل یشاخه ها یدرمبان یدر بازنگر یقابل بررس

 

  .دکتر نصر ی،آمل یعلامه جواد یابی،روش دست ینی،علم د ین،رابطه علم و د :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (hamidrezania@miu.ac.ir)ی المصطف یالملل یندانشگاه ب یار* استاد

 ی. المصطف یالملل یندانشگاه ب ین،معاصر مسلم یشهاند یدکتر یدانشجو **

 (۱۷/۵۷/۱۰۵۱: یرشپذ ؛ تاریخ۵۱/۱۰۵۱/ ۵۵: یافتدر یختار)
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 مقدمه 

دوران رنسانس و نوزایی علمی در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی را باید بی شک 

در طبیعی و در صپیروزی و کامیابی علوم » تعارض علم و دین دانست.ۀ سرآغاز شبه

آنها علم فیزیک، در فتح عرصه های طبیعت چندان کوبنده و دلربا بود که هیچ کس 

نهاد که علم اگر هست همان علم روشمند طبیعت است و معیار علمیت نمی را دو دل

( ۱۵ :۱۵۵۵ )سروش،«. استرا اگر از جایی باید وام کرد، آنجا عرصه علوم طبیعی 

تی با وق :چشم همه را خیره کرده بود؛ به طوری که گفتند توفیق اعجاب انگیز علم،

این امر  چه نیازی به دین هست؟ ،مسائل بشر را حل کردۀ توان هممی علم تجربی

سبب شد تا رواج علم زدگی و تحویل گرایی به طور روزافزون دین را در معرض 

ۀ ( مداخل۱۱ :۱۵۵۷ترویج شود. )گلشنی،  و دین زدایی از هر سو هتهدید قرار داد

علوم طبیعی و تجربی در قلمروی سایر معارف بشری سبب شد تا هر آنچه از مسیر 

علوم تجربی به اثبات نرسد غیرعلمی، بی معنا و غیرقابل قبول قلمداد شود. گزاره 

های دینی نظیر خدا، روح، معاد و بسیاری از مفاهیم معنوی و اخلاقی که قرن ها 

ساخت به یکباره می زندگی را برای پیروان ادیان نمایانقواعد اخلاقی و راه و روش 

 موهوم و خرافه تلقی گردید.

دوم قرن بیستم به سوی انکار شناخت علمی ۀ لیکن تحولات جهان مدرن از نیم

و نفی روشنگری گام برداشته است و رویکردهای پسامدرن زمینه را برای بازگشت 

( این تحولات زمینه ۱۵۵ :۱۵۷۱ارسانیا، )پبه انواع دیگر شناخت فراهم آورده است. 

را برای پیروان ادیان مختلف فراهم نمود تا در نیم قرن گذشته از ضرورت نقش 

آن با  که ازاند آفرینی دین در فرایند علم ورزی سخن گفته و پایه گذار بحثی شده
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عناوین مختلفی، از جمله: علم مسیحی، علم بودایی، علم قدسی، علم دینی، علم 

 (۵۱۵ :۱۵۷۷شود. )موحدی ابطحی، می . یادسلامی و ..ا

امکان تحقق علم دینی مورد توجه ۀ اخیر نوع ارتباط علم و دین و ایدۀ در چند ده

دان، بسیاری از این اندیشمنمتفکران و اندیشمندان جهان اسلام نیز قرار گرفته است. 

ارزش  مایند که چالشی بینبین علم و دین را تعریف نۀ رابطای تا به گونهاند کوشیده

های دینی با علم ایجاد نشود. آنان پس از پرداختن تفصیلی به مفاهیم بنیادینی چون 

ارتباط آنها، سعی در یافتن روشی در نیل و ۀ علم و دین و اتخاذ موضع خود در نحو

 دستیابی به علم دینی مورد نظر خویشند.

از جمله طرفداران امکان و ضرورت استاد جوادی آملی و دکتر سید حسین نصر 

چگونگی  آنان در روشتبیین به تحلیلی  –علم دینی هستند که با روشی توصیفی 

 دررا منظری متفاوت ایشان، هر چند هر کدام از علم دینی خواهیم پرداخت. تولید 

 اند.برگزیدهتولید علم دینی 

ل سته است و بدلیاستاد جوادی آملی از منظری جدید به موضوع علم دینی نگری

و نیز پژوهش های فراوانشان در علوم اسلامی  تسلط ایشان بر علوم معقول و منقول

مورد توجه اندیشمندان و متفکران فراوانی قرار گرفته است. دیدگاه استاد جوادی 

دارد، به  «حکمت متعالیه»آملی که ریشه در مبانی فکری و فلسفی ایشان بخصوص 

 تیابی به علم دینی است.دنبال روشی نو برای دس

کسانی است که بدلیل اعتقاد به سنت گرایی، احیای مجدد ۀ اما دکتر نصر از جمل

 –نماید. وی با احاطه بر منابع حکمت اسلامی می سنت را در عصر حاضر جستجو

ایرانی، حکمت شرقی و آشنایی با مبانی فلسفی و علوم تمدن غربی، احیای علم دینی 
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 سنت، حکمت خالده و وحدت متعالی ادیان تفسیر و تبیین را در پرتو احیای

 نماید.می

 پیشینه تحقیق

استاد جوادی آملی در کتاب هایی چون منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، شریعت 

در آئینه معرفت، دین شناسی و انتظار بشر از دین بیش از سایر آثارشان به تبیین آرای 

ر دکتر نص اند.دستیابی به آن بحث نمودههای خویش در خصوص علم دینی و راه 

نیز در آثاری چون نیاز به علم مقدس، معرفت و معنویت، اسلام و تنگناهای انسان 

متجدد، دین و نظام طبیعت و جوان مسلمان و دنیای متجدد به موضوع علم دینی 

 اند.پرداخته

 صورت علم دینی بهۀ پرداخت هر یک از دو متفکر به مسئلۀ درخصوص نحو

ۀ سبه مقایای تحریر درآمده است و در کمتر مقالهۀ جداگانه مقالات متعددی به رشت

دیدگاه آنها پرداخته شده است. در صورت مقایسه نیز صرفا به بیان نقاط اشتراک و 

 اختلاف دو دیدگاه به لحاظ بررسی مفهومی و امکانی علم دینی بسنده شده است.

حلیلی، ت ـای د با بهره گیری ار روش پژوهشی کتابخانهاما در این مقاله خواهیم کوشی

چیستی مفهومی و امکانی علم دینی، راهکارها و روش ای ضمن بررسی دقیق و مقایسه

دید این دو متفکر مسلمان مورد بررسی دقیق قرار ۀ های دستیابی به علم دینی از زاوی

 گیرد، که در جستجوی بعمل آمده نظیری برای آن یافت نشد.

 از منظر دو متفکر تبیین مفاهیم و مبانی کلیدی

 دینالف( 

وجود تعدد و تنوع فراوان در تعریف دین، علاوه بر تعدد منظر مطالعه )کلامی، 



 

 

017 

مقا
سه

ی
 

دست
ش 

رو
بی

یا
 

»به 
م د

عل
نی

ی
» 

واد
 ج

لامه
ه ع

گا
ز ن

ا
 ی

 یآمل
 س

تر
دک

و 
 ید

حس
 ین

صر
ن

 

تاریخی، جامعه شناختی، روان شناختی، فلسفی و ...( و تنوع رویکرد )تحول گرایانه، 

از واقعیت دیگری است کارکرد گرایانه، عقل گرایانه، شهودی، وجودی و ...( ناشی 

در تحقق خارجی آن یاد کرد. هر دانشمند دین « صورت دین»که باید از آن به تکثر 

های نظری خود را از دهد، در واقع پاسخشناس در تعریفی که از دین ارائه می

 یکسان نیهمچن نماید.ترین عبارت بیان میهای بشر در چکیدهترین پرسشاساسی

دند که دانشوران معتق نی. استندین گریکدیو علم در تقابل با  نیباورند که د نیبر ا

 یرگیجنبه با روح سرو کار دارد و د کی اند.یزندگ یها تیواقعۀ و علم دو جنب نید

 یراننگ یعلم شرفتیکه با وجود پای به جامعه نیاست. د یماد شرفتیپۀ شاخص

لمرو ناشناخته سرکشند. کوشند که به قمی و علم هر دو نی. دشدبخمی دارد آرامش

 (۹۷: ۱۵۷۷ ،یرازیاشی)رضان

حد مطلوب و متعادل در تعریف دین آن است که از چنان جامعیتی برخوردار 

باشد که اولاً تمامی مصادیق خویش، اعم از ادیان الهی و غیر الهی، توحیدی و غیر 

ه دین انواع شبتوحیدی، شریعتی و غیر شریعتی را در برگیرد و ثانیاً مانع از ورود 

ها و و انواع ایسم« معنویت گرایی»، «افسون گری»، «موهوم پرستی»، «جادو»چون 

شمول خویش گردد.  ۀسای های دنیوی و بالاخره آداب و مراسم ملی درایدئولوژی

دین و همچنین تنوع ۀ . اما بدلیل تعدد در منظرهای مطالع(۱۰۱ :۱۵۹۹زند جاعیش)

 نماید.رائه تعریفی جامع و مانع از دین دشوار میدر رویکردهای آن، عملًا ا

نماید و در نهایت سپهر می استاد جوادی آملی نیز تعاریف متعددی از دین ارائه

کند و هر آئین و مکتبی را که شمول می مفهومی واحدی برای تعریف از دین بیان

 دهد:نمی مفهومی آن جایۀ تعریف زیر را نپذیرد در دایر
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ۀ امور جامعۀ شود که برای ادارمی ، اخلاق، قوانین و مقرراتی گفتهدین به عقاید

انسانی و پرورش انسان ها باشد. پس دین دارای سه عنصر عقاید، اخلاق و احکام 

است و فقدان یکی از اینها موجب نقصان در معنا و مفهوم آن است. )جوادی آملی، 

 (۱۵۹ ، ب۱۵۹۷

 ولی ؛بعنوان تنها دین حق معرفی نموده استاد جوادی آملی اگرچه دین اسلام را

تعریف ماهوی از ۀ ارائ در عین حال تحلیلی مفهومی از دین ارائه نموده است. ایشان

داند؛ بنابراین در نگاه ایشان تعریفی می ناممکن دین را به دلیل عدم وحدت حقیقی

 شود، امکان ندارد:می ادیان الهیۀ به لحاظ منطقی شامل هم که

قواعد اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی است و وحدت حقیقی ۀ دین مجموع

ندارد و هر آنچه که فاقد وحدت حقیقی است، وجود حقیقی ندارد و چیزی که فاقد 

وجود حقیقی است، ماهیت ندارد و فاقد ماهیت، جنس و فصل ندارد؛ از این رو دین 

 (۱۵، الف۱۵۹۷ندارد. )همان،تعریف منطقی مرکب از جنس و فصل 

 شرع را بسیارۀ است که محدودای دین به گونهۀ نگاه حداکثری استاد به مقول

گستراند و دریافت های معتبر عقلی و علمی را چنانچه پرده از صنع الهی بردارد؛ می

 نماید.می از آیات تکوینی پروردگار، شرعی تلقیای بعنوان آیه

ت شناسی و معرف نظر به تعاریفی که گذشت؛ ایشان برای دین دو بعد هستی

 قائل است. شناسی

مخلوق اراده و علم ازلی  از دیدگاه استاد جوادی آملی دین به لحاظ هستی شناسی

خداوندی است و هیچ عامل دیگری جز خدای سبحان در تدوین محتوای آن سهمی 

عقل و نقل بعد از وحی و تحت  ندارد و به لحاظ معرفت شناسی حق این است که
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 (۱۵ :۱۵۹۱. )همان، کنندمی نبع معرفت شناختی دین را تامینشعاع آن، هر دو م

م یقست ی( و بشریانی)وح یاله ۀن را به دو دستی، دیکل یبندمیک تقسی، در ایشان

شه در یانسان بوده و ر ۀشود که ساختیاطلاق م یانی، به ادیان بشریکند. ادیم

ا، اد یا اجتماعی یروان یازهاین ب داشته و اساس یشه در غیر یانیان وحیاو دارند. امل

افت یکه در ین الهید ۀاستوار است. از نظر او، انسان، نه سازند یام الهیو پ یآنها بر وح

ملتزم شود و  یوح یابد، به محتوایست به آن اعتقاد یبایاست و م یام الهیپ ۀکنند

 (۱۱ :۱۵۹۱د. )همان،یم نمایخود را براساس آن تنظ یو اجتماع یسلوک فرد

امری ند؛ کمی دکتر سید حسین نصر از دین با تعبیر امر قدسی یاد رف دیگردر ط

نسبت گیری با امری ورای ظاهر دارد و دستورهایی نیز مبتنی بر این ادعا ۀ که داعی

ا رآن ۀ برای فهم دقیق امر قدسی باید رابط لیکن (۵۷: ۱۵۷۰سامان داده است. )نصر، 

 سنت گرایان است و سنت را حقایق و اصولیۀ درک کنیم. چراکه نصر از قبیلبا سنت 

پندارد که از عالم الوهی در میان خلق متجلی شده است. او در بیان معنای سنت می

 نویسد:می چنین

حقایق یا اصولی است دارای منشای الاهی که از طریق رسولان، پیامبران، اوتارها، 
 فروعات و به کارگیری این لوگوس یا دیگر عوامل انتقال، برای بشر آشکار شده و با

اصول در حوزه های مختلف اعم از ساختار اجتماعی و حقوقی، هنر و رمزپردازی، و 
همراه با وسائطی برای تحصیل « معرفت عالیه»علوم تجربی همراه است؛ و البته شامل 

 (۱۷۱-۱۷۷ :۱۵۹۷)نصر، شود. می آن معرفت نیز

با ثبات و استمرار باشد و در طول  پندارد که لزوما همراهمی وی سنتی را قدسی

« ی خالدهحکمت»تاریخ بشر بصورت متعدد تکرار شود. به همین دلیل سنت از نگاه او 

 است.« خردی جاویدان»و 
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آید و برای می حکمت خالده در تمامی ادیان حضور دارد و روح سنت به شمار

ینش پرتو بحکمت خالده در »رسیدن به دین حقیقی باید به روح سنت بازگشت. 

که طی قرون و اعصار بر جوامع بشری  –سنتی منشا هزاران دین مختلف را 

حکمفرمایی کرده و موجب پیدایش تمدن های سنتی با قوانین دینی، نهادهای 

 تنها در یک حقیقت مطلق و واحد -اجتماعی، هنر و علوم خاص خودشان شده اند

حدانیت خداوند لا اله الا الله در بیند، حقیقتی که در اسلام با اصل شهادت به ومی

در عهدین  و« حقیقت بی نام»در تائوئیسم با اصل « نه این و نه آن»اوپانیشادها با عنوان 

بیان شده است، البته به شرطی که حقیقت فوق در « من آنم که هستم»با عنوان 

 (۵۵: ۱۵۷۵)همان،«. خود درک شودوالاترین معنای 

مطلق و واحد که ماورای وجود و تمامی حقایق و  برای دین، حقیقتی دکتر نصر

کند، که همانا خداوند متعال است؛ که تجلی کیهانی او در عالم می معانی است تصویر

گونه های مختلف به خود گرفته است. انسان که در چنین جهان متکثری خلق شد، 

نه اینگو یابد و خداوند متعال متناسب با هریک ازمی عوالم و اجتماعات متفاوتی

« وحی»اجتماعات بشری، پیامبری را مبعوث نموده تا حقیقت خود را بر بشر به طریق 

دینی  مطلق در عوالم» متجلی سازد. بدین سان ادیان مختلف شکل گرفتند. بنابراین 

و ای کند. گاهی به صورت و قالب خدایان اسطورهمی مختلف به اشکال متنوع جلوه

نتزاعی و گاهی در قالب اسماء و صفات به صورت گاهی به صورت خدای واحد ا

 (۱۷ :۱۵۷۵)همان، «. صدها زبان های قدسی

 کثرت گرایی دینی را« وحدت متعالی ادیان»ۀ بنابراین نصر ضمن قبول نظری

داند؛ ولی این می اوۀ پذیرد و هرگونه کثرت در ادیان را از جانب خداوند و با ارادمی
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امروز به نام دین در میان جوامع بشری وجود دارند؛ آنچه ۀ بدان معنا نیست که هم

اند تنها ادیانی که منشا الهی دارند و از جانب خداوند وحی شده»حق باشند، چون 

توان دین دانست. ادیان مختلف همگی سنت های می چنین هستند؛ زیرا تنها آنها را

( پس هر دینی ۰۱ :۱۵۷۵)همان، «.باشدمی الهی هستند و انکار آنها انکار سنت الهی

 به امتی اختصاص دارد که پیروانش ملزم به رعایت اصول آن هستند.

داند؛ بدین معنا که آخرین آئینی است که از سوی می نصر دین اسلام را دین خاتم

ود شنمی خداوند نازل شده و کامل تر از ادیان گذشته است؛ اما این دیدگاه وی سبب

اسلام به کثرت در رستگاری قائل »دست بردارد. تا او از نگاه کثرت گرای خویش 

است؛ چرا که پیامبران متعدد را قبول دارد و مثل مسیحیت تجلی خدا را در مسیح 

از اهمیت معنوی پیامبران  6داند. از این رو، خاتمیت پیامبر اسلامنمی منحصر

مان که در آس 6کاهد. البته پیامبران پیشین به نسبت حضرت محمدنمی گذشته هیچ

 (۵۵: ۱۵۷۰)همان،«. آیندنمی درخشند، ستارگانی بیش به نظرمی اسلام، همچون ماه

 علمب( 

داند که کاشف از واقع و حقیقت است و می استاد جوادی آملی علم را معرفتی

 شود.می شامل تمامی معانی معرفت اعم از دانش، علم تجربی، فلسفه و متافیزیک

داند. این نوع نگاه به می ز تفاوت در موضوعات آنانایشان تفاوت در علوم را ناشی ا

علم، ملهم از نوع نگاه ایشان به ساحت عقل است؛ چراکه مقصود از عقل در افق 

خصوص عقل تجریدی محض که در فلسفه و کلام، براهین »تفکر استاد جوادی 

را که در علوم « عقل تجربی»دهد، نیست، بلکه گستره آن می نظری خود را نشان

که عهده دار ریاضیات است و « عقل نیمه تجریدی»یابد می تجربی و انسانی ظهور
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: ۱۵۹۱همان،«. )گیردمی آید نیز در برمی را که از عهده عرفان نظری بر« عقل ناب»

ز ا بنابراین اگر عقل به هر یکی داند،می علوم مختلف را عقلۀ ایشان منشا هم (۱۱

قع منجر شود، علم حقیقی بدست آمده است. روش های چهارگانه به شناخت از وا

و این بدان معناست که چنانچه حکم عقل آمیخته با وهم، خیال، گمان و قیاس باشد، 

 توان آن را علم نامید.نمی از اعتبار ساقط است و

داند که معادل می دکتر نصر منظور از علم را علوم جدید و تجربیدر طرف دیگر 

نی علومی مثل طب، شیمی، فیزیک، زیست شناسی و .. که باشد. یعمی scienceۀ واژ

در  مربوط به عالم طبیعت بوده و در سال های اخیر از رشد چشمگیری خصوصاً 

دکتر نصر همواره در آثار خویش از اثرات مخرب و  اند.دنیای غرب برخوردار بوده

فکری ۀ بمنفی علوم تجربی غربی سخن رانده است و مشکلات این علم را ناشی از عق

 (۱۵۹: ۱۵۵۹،داند. )نصرمی آن

وی راه برون رفت از معضلات پدید آمده توسط علوم تجربی غربی را تولید این 

 ؛دنمایمی علوم در چارچوب هویت سنتی و تمسک به مبانی حکمت خالده تصویر

بری و خ اتفاقی که در سده های گذشته سبب رشد و ارتقای تمدن های بزرگی شده

 (۱۵۵ :۱۵۵۹)همان،  معضلات بشر امروزی نبوده است.از مشکلات و 

 د.نمایمی سکولار و سنتی یا قدسی تقسیمۀ دکتر نصر علم را به دو دست

ر حالیکه علم د ؛قدسی است ،علم سنتی بدلیل ارتباط با متافیزیک و مابعدالطبیعه

ه بمدرن ماهیت و روشی غیر قدسی دارد. ایشان علم تجربی را به دلیل ظاهرگرایی 

ولی علم سنتی را به دلیل تمسک به بعد باطنی و  ؛دهدمی شدت مورد نقد قرار

 ستاید.می ماورائی
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ذات خدا هستند. علوم سنتی با ۀ علوم سنتی همواره مقدس اند؛ زیرا نماد و نشان

تفاوت مبنایی دارند. علوم سنتی بر تغییرناپذیری،  ،است scienceعلومی که معادل 

 (۱۱۹ :۱۵۵۹اشاره دارند. )همان،  ظام اصیل و مابعدالطبیعیدوام و معرفت به ن

 رابطه علم و دینج( 

یافته های تجربی بر فضای علمی چند ۀ پیدایش و رشد علم جدید در اروپا و غلب

منازعات فراوانی بین طرفداران علم و دین گردید. چراکه  پیدایش موجب اخیر،ۀ سد

نمود و هر می نیادی با مفاهیم دینی، القاءبرخی یافته های علوم تجربی تفاوت های ب

 گونه تمسک به متافیزیک و مابعدالطبیعه را در روش و یافته های خویش انکار

رن در ق جدید، خصوصاً ۀ ضرباتی که فرضیات و کشفیات علمی در دور»کرد. می

هفده بر پیکر مسیحیت و جزمیات دینی آن وارد کرد، باعث گردید تا ماوراء الطبیعه 

رایی به عنوان یکی از پیش فرض های نظری مسلم، به کلی از توصیف، تبیین و گ

( چالشی که از دوران ۵۵۹ :۱۵۹۱ )شجاعی زند،«. ان کنار گذاشته شودتفسیر جه

دین  بین علم وۀ رنسانس تاکنون سبب شد تا متفکران فراوانی در خصوص رابط

ین این برخی از محقق یر بکشند.تعامل آن دو به تصوۀ بیندیشند و مدل هایی را از نحو

 (۱۱۱: ۱۵۷۰ یرازیاشی)رضان رابطه را در پنج گروه تبیین کرده اند:

ای : برخی بر این باورند که میان علم و دین همواره رابطه تعارض میان علم و دین

جدال انگیز برقرار است و هیچ گاه این دو با یکدیگر سازگاری ندارند. علم و دین 

خواهد دیگری توان ماندن ن ،ناپذیرند که با ورود یکی به میدان مخاصمهرقبایی آشتی 

 (۵۱۱: ۱۵۵۱)پترسون و دیگران،  داشت.

از متفکران بر این باورند که هریک از ای : دستهتمایز یا تباین میان علم و دین
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علم و دین به حوزه و ساحت جداگانه و مستقلی تعلق دارند و هر کدام به سئوالات 

دهند. هر یک از علم و دین موضوع، روش و هدف خاص می یش پاسخجهان خو

حق دخالت  بلکه ؛کنند بنابراین نه تنها با یکدیگر تعارضی ندارندمی خویش را دنبال

  (۱۵۹: ۱۵۷۱)باربور،  در ساحت یکدیگر را نیز ندارند.

در این رویکرد میان علم و دین نه تنها هیچ گونه  تعاضد میان علم و دین:

سازگاری وجود ندارد بلکه میان این دو هماهنگی و ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ نا

 نند.کمی هستی را کامل جهانبه طوری که این دو مکمل یکدیگر هستند و نگاه ما به 

 (۵۱۷: ۱۵۵۱)پترسون و دیگران، 

اینها معتقدند که بین علم و دین زمینه های  تایید یا تعامل میان علم و دین:

توانند از تجارب یکدیگر بهره مند گردند. می برای گفت و گو هست و آنهامشترک 

توان نظیر و مشابه قوانین علمی را در متون می بدین معنی که (۷۵: ۱۵۵۷)گلشنی، 

دینی یافت. به عبارت دیگر بین گزاره های دینی و علمی تعامل و دیالوگ برقرار 

ینی، سازگاری گزاره های دینی و است به نحوی که با مطالعه در متون علمی و د

 شود.می علمی مشهود

در این دیدگاه علم و دین دو کوشش بزرگ  وحدت یا یكپارچگى میان علم و دین:

برای فهم جهان ما و خود ما است و هر یک دورنمای خودش را دارد. اما وجه اشتراک 

فهم  نظم جهان و خورد. علم کوششی برای می آنها بیش از آن است که ظاهراً به چشم

دین تلاشی برای فهم معنا در جهان است. اینها هر دو ارتباط بین اجزای مختلف جهان 

 (۷۷جویند. لذا اگر موفق شوند، باید در نهایت یکی شوند. )همان: می را

 انست.ددر بین اندیشمندان مسلمان استاد جوادی آملی را باید مبدع دیدگاه پنجم 
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دانند تا مانند گروهی قائل به تمایز نمی امر مستقل از یکدیگرایشان علم و دین را دو 

لکه بقائل به تعامل و تکامل این دو امر باشند.  ،گروه دیگرۀ علم و دین و یا به مثاب

  (۵۱۹: ۱۵۹۷. )خسرو پناه، هستندتداخل علم و دین  قائل به

 دینی و الهیآید، می استاد جوادی آملی؛ علم را که از دستاوردهای عقل به شمار

البته مادامی که دستاورد عقل  ،دهدمی معرفت دینی قرارۀ داند و آن را در مجموعمی

 یقین آور باشد و موجب طمانیه گردد.

دیدگاه هایی که برای علم ارزش » شود کهمی از کلام استاد چنین برداشت

دگاه ، دیشناختاری قائل هستند و از علم حکایت، حقیقت و واقعیت را انتظار دارند

در این  دانند؛می علمۀ هایی هستند که کاشفیت را یعنی کشف از حقیقت را خصیص

نگاه حقیقت علم، با کاشفیت قرین و همراه است. حیثیت التفاتی علم، حیثیت کشف 

نماید، و علمی که نظر به معلومی نداشته می آن است. علم همواره به سوی معلوم راه

 ۱۵۷۱ )پارسانیا،«. نخواهد داشت یت باشد، هرگز تحققباشد و عاری از هر نوع حکا

: ۱۵۷) 

ای گونه ه»داند و می بنابراین ایشان عقل را به مثابه روشی برای شناخت واقع

و ناب( در صورتی که یقین آور یا  )تجربی، نیمه تجریدی، تجریدی چهارگانه عقل

را در ساحت ای ویژهموجب طمانینه گردند، علم به شمارآمده و در کنار نقل منزلت 

 (۱۹: ۱۵۹۱، )جوادی آملی«. شوندمی دین شناسی حائز

عموم و خصوص ۀ رابط توان از نوعمی تداخل علم و دین از دیدگاه استاد راۀ رابط

. حال اگر علم کاشف از در این رابطه، دین عام و علم خاص است که دانستمطلق 

ال م پس این ع علم دینی است. بازهم واقع باشد اگرچه توسط فرد ملحد کشف شود،
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حاد مطلق الحادی، علم را ابزار الۀ علم الحادی و فلسفۀ است که بر اثر اتکای به فلسف

ف از جهان عرضهمی خود قرار دارد و عنوان خلقت را به جریان می دهد و تفسیر محرل

 (۱۵۵نماید. )همان: می طبیعت تبدیل

ت، پس علم لاجرم الهی و دینی است و چراکه حقیقتاً عالمَ، صنع خدای تعالی اس

دین باشد. ۀ تواند جدای از دایرنمی علم اگر علم است هرگز علم الحادی نداریم. پس

اگر علوم تجربی در سپهر معرفتی اصیل خویش، جایگاه خود را بیابد و از مبانی عقول 

ت قلتجریدی و برهانی ارتزاق نماید؛ بجای توجه صرف به عالم ناسوت، پرده از خ

هستی برخواهد داشت، آنگاه چنین علمی منبع دین نیز تلقی خواهد ۀ و فعل آفرینند

 (۱۰۵-۱۰۰: ۱۵۹۱)جوادی آملی،  شد.

اول و از قائلین به تعارض علم و دین دانست. البته ۀ اما دکتر نصر را باید از دست

رتب بلکه با مبانی و آثار و نتایج مت ؛سنت گرایان با اصل علم و تجدد مخالف نیستند

مانند سایر هم کیشانش از علم مدرن بدلیل مبانی و آثار مخربی  بر آن مخالفند. نصر نیز

مادی محوری و انسان محوری آن بشدت ۀ که از خود برجای گذاشته و نیز دو شاخص

دادن  ارحس گرایی و و محور قرۀ کند. وی معتقد است علم مدرن بدلیل غلبمی انتقاد

دانش تجربی و فاصله گرفتن از ماوراء الطبیعه وجود واقعی ندارد و همین جدایی از 

 امر قدسی و الهی است که زمینه را برای انحراف آن فراهم آورده است.

این مبانی مادی گرایانه سبب پیدایش نظامی دنیاگرایانه خواهد شد که انسان را 

 د.نمایمی از ارزش های الهی و قدسی تهی

تمدن غربی از زمان ظهور انسان باوری رنسانسی، انسان زمینی را مطلق کرده »

 است، انسان باوری غربی در حالی که انسان را از کانونش محروم ساخته و واقعاً 
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ی کانون بفرهنگ و هنر بی کانونی پدید آورده، در صدد بوده است که به این انسانیت 

 (۱۰۵ :۱۵۵۹ )نصر،« کیفیت ببخشد

ر نصر در آثار متعدد و به نحو تفصیلی به آثار و نتایج زیان بار حاصل شده از دکت

نماید. تخریب فرهنگ بشری، تخریب محیط طبیعی و می علم و تمدن غربی اشاره

بحران های زیست محیطی، تحویل گرایی و فروکاستن همه چیز به ماده و انرژی، 

ی، روحی و معنوی برخی از گسست معرفتی، کمی گرایی، وجود بحران های اخلاق

 آثار و نتایج علم متجدد است که نصر در مورد آن سخن گفته است.

مقابل، تمدن سنتی قرار دارد که علم در آن دارای ارزشی الهی و قدسی ۀ در نقط

است و صرفاً در پی رفع نیازهای مادی بشر نیست؛ بلکه رفع نیازهای معنوی انسان در 

اتصال انسان امروزی به منبع حقیقی حیات را وسیله رستگاری اولویت قرار دارد. وی 

 داند که آن هم با علمی که منشا آن قدسی و الهی است، محقق خواهد شد.می او

 دکتر نصر گفتگوی میان دین و علم را مستلزم شناخت دینی از نظام طبیعت

سی و ر قدشود تا در پرتو توجه به اممی همین شناخت دینی است که سبب داند.می

 جایگاه علوم جدید در سلسه مراتب علوم معین گردد و این علوم، ،ماوراء الطبیعه

 ادعایی ماورای ساحت خویش نداشته باشند.

بنابراین لازم است نگاه مادی که بر طبیعت سایه افکنده، بر طرف گردد و وجه 

در درون  تحولکه این امر پیش از هر چیز مستلزم  ؛دینی طبیعت به آن برگردانده شود

 انسان است.

 علم دینی و روش های دستیابی به آند( 

از قرن نوزدهم به تناسب زمینه های معرفت شناختی و بسترهای هستی شناختی 
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و انسان شناختی فرهنگ مدرن، علوم جدید متولد شد. متاثر شدن از فلسفه های 

ود پذیر محد مادی و سکولار موجب شد تا شناخت علمی به شناخت تجربی و آزمون

 ه دانشیشود و علم تبدیل بمی مقید شود. در این تعبیر، ارتباط دنیا با عالم غیب قطع و

در حالیکه بر اساس آموزه  آید.می شود که از طریق تجربه و محسوسات بدستمی

 بر اساس فلسفه های مادی حاصل چنین علومی که صرفاً  ،های اصیل اسلامی

 خواند.« دینی»توان آنها را نمی ایرند وبا تعالیم دینی مغ ،شوندمی

که فلسفه های مادی و آگاهی تجربی بر تمامی ساحت های  در چنین وضعیتی

خویش، علومی ۀ فکری بشر حاکم شده است، جهان اسلام همانطور که در گذشت

متناسب با خود را تولید کرده و از طریق آن حیاتش را استمرار بخشیده، اینک برای 

تمدنی خود نیازمند تفسیر و تبیین مسائل جهان موجود، از افق وجودی  تداوم حیات

 خود است و برای این مهم باید از ظرفیت ها و ذخایر فعال درونی خود استفاده کند.

فعال نمودن چنین ظرفیتی پدید آوردن اصول و روشی مناسب برای تولید ۀ لازم

 است. نیی و معرفت شناختی دیمبانی هستی شناختی، انسان شناختۀ علم دینی بر پای

تواند یکی از می ،بنابراین جایگزینی مبانی فلسفی دینی با مبانی فلسفی سکولار

 راه های تولید علم دینی باشد.

ان اسلامی مبتنی بر بنیان های هستی شناختی و انسۀ استاد جوادی آملی مبانی فلسف

نماید یم سکولار معرفی ۀرا بعنوان مبانی جایگزین فلسف« حکمت متعالیه»شناختی 

 نماید:می و برای حصول علم دینی از این طریق راهکارهایی را ارائه

 «عقلی دینی بودن دستاوردهای»نخست به تبیین  ،برای دستیابی به علم دینیوی 

 داند:می پردازد و بدین منظور مقدماتی را ضروریمی



 

 

019 

مقا
سه

ی
 

دست
ش 

رو
بی

یا
 

»به 
م د

عل
نی

ی
» 

واد
 ج

لامه
ه ع

گا
ز ن

ا
 ی

 یآمل
 س

تر
دک

و 
 ید

حس
 ین

صر
ن

 

 تجربی و ناب( است؛عقل )تجربی، نیمه تجریدی، ۀ علم محصول انواع چهارگان

 (۱۹: ۱۵۹۱)جوادی آملی، 

باشد، به معنای حقیقی –نه وهم و گمان  –علم اگر کاشف از حقیقت و واقع 

 (۱۵۵)همان:  کلمه علم است و چنین علمی حاکی از فعل خداوند متعال است.

علم حقیقی که مهم ترین دستاورد عقل و حاکی از فعل خداوندی است،  بنابراین

 (۱۰۰)همان:  معرفت دینی قرار دارد.ۀ در هندسدینی است و 

استاد جوادی آملی در تولید ۀ اولین مقدم، در نتیجه دینی بودن دستاوردهای عقل

 علم دینی است.

هر علمی » شود که می استدلال استاد جواد آملی در یک جمله خلاصهۀ عصار

 علم غیر دینی وجود ندارد. و اساساً « دینی است

های عقل، علم حقیقی است و علم حقیقی دینی است. عقل برای حال که فراورده 

کشف واقع و تولید علم دینی نیازمند بنیان هایی فلسفی است که از نظر استاد جوادی 

 دارد.« حکمت متعالیه»آملی ریشه در مبانی فلسفی 

نهد و در پرتو مبانی و اصول فلسفی می حکمت متعالیه اصول و قواعدی را بنا

 چارچوب نگاه هستی شناختی و معرفت شناختیش تعریفی از انسان ارائهخود و در 

 داند.می نماید و هدف غایی خویش را کسب سعادت توسط انسانمی

بنابراین در نگاه استاد جوادی آملی تولید علم دینی باید در نهایت به کسب 

 اً سنداشته باشد اساای سعادت حقیقی انسان منجر شود و اگر علم چنین خصیصه

 کاشف از حقیقت و واقع و به عبارت دیگر علم نیست.

برای تبیین بحث لازم است ابتدا جایگاه انسان را در سپهر هستی شناختی و 
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 معرفت شناختی حکمت متعالیه مشخص کنیم:

اصالت و حرکت اشتدادی وجود: انسانیت انسان به هویت وجودی او و هویت 

 اوست.ۀ وجودی او به نفس ناطق

نفس حادث است نه قدیم،  الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس: اولاً  جسمانیه

دا نفس در ابت حدوث نفس به حدوث بدن است نه همراه با حدوث بدن، ثالثاً  ثانیاً 

 یابد.می صورتی مادی دارد، بعد تجرد برزخی و عقلی

تجرد اداراکات بشری: نفس در مقام معرفت حسی و خیالی بیشتر شبیه به فاعل 

د تا کنمی رع است تا محل قابل، و در مقام معرفت عقلی خود نفس تعالی پیدامخت

 ذوات معقول را مشاهده کند. نه اینکه محسوس را مجرد کند تا معقول شود.

بر اساس اصول یاد شده، حیات انسانی با حرکت وجودی و جوهری خود صور 

نی آنکه به جهان انساکند، تا می معدنی، نباتی و حیوانی را یکی پس از دیگری طی

شود و در قلمرو حیات انسانی، به ادارک صور و معانی متنوعی که در قلمرو می وارد

کند. صور علمی، به دلیل تجرد می حیات انسانی قابل وصول است، دسترسی پیدا

خود، مقید به امور مادی نیستند و در آنها تغییر و حرکتی راه ندارد و نفوس انسانی با 

 (۱۱۵ :۱۵۷۱)پارسانیا،  سپارند.می به سوی آن ها راهحرکت خود 

د؛ کنمی علم، عالم و معلوم: نفس با مدرکاتش در مراتب ادراک اتحاد پیدا اتحاد

 شود.می یعنی حاس با محسوس و خیال با متخیل و عاقل با معقول متحد

ز ا با متحد شدن با صور علمی« اتحاد عالم با معلوم»نفوس انسانی به دلیل اصل 

کنند و از دیگر سو، از طریق می زندگی و حیات انسانی واردۀ یک سو آنها را به عرص

کنند. صور علمی که در می وحدت با معلوم خود، با یکدیگر وحدت و یگانگی پیدا
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اتصال وحدت و یگانگی انسان ۀ گیرند، نقطمی زندگی مشترک انسان ها قرارۀ حوز

کنند و به بیان دیگر، این صور در حکم می یداشوند که با آن ها وحدت پمی هایی

 شوند که با آنها اتصال وجودی پیدامی روح و جان واحد برای نفوس متعددی

 (همانکنند. )می

سعادت انسان در تعالی او در معرفت عقلی و معارف حقیقی است و تلاش او در 

قلب اوست اشراق معارف الهی بر ۀ طاعت الهی، اخلاق عملی و تهذیب نفس مقدم

انسان از حیث مقامات معنوی متناسب با تشبه او به باری و معرفت او به ۀ و درج

 (۱۱ – ۱۱ : ۱۵۹۵الهبداشتی،) اسما و صفات و افعال الهی است.

برهانی که با استفاده از حکمت متعالیه بیان گردید حاوی تشخص جایگاه انسان 

است و  اختی این فلسفه الهیفلسفی و مبانی هستی شناختی و معرفت شنۀ در منظوم

سعادت انسان را در پرتو دستیابی او به معارف حقیقی که همانا علم کاشف از واقع 

نماید. پس اگر علم کشف از حقیقت نکند و نتایج حاصل از آن به می است، ترسیم

م عل سعادت دنیوی و اخروی بشر منجر نگردد، از دیدگاه استاد جوادی آملی اساساً 

 نیست.

توان دومین مقدمه در جهت نیل به علم دینی را تولید علم دینی مبتنی بر می پس

 فلسفه الهی دانست.

گیری  شکلۀ اما دیدگاه استاد مبنی بر تقسیم علم به الهی و الحادی ناشی از نحو

و  الحادیۀ فلسف»علم در دو فضای متفاوت تفکر مادی و تفکر الهی است. چون 

برای نفی دین آمده و با آن سر ناسازگاری دارد. مبانی و  جهان بینی ملحدانه اساساً 

ن چنی این قسم هستی شناسی و جهان بینی، الحادی است و طبعاً ۀ اصول موضوع
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ۀ خواهد هممی او دهد و ازمی علم و علم را نیز ابزار الحاد خود قرارۀ نگرشی، فلسف

فسیر تجربی تبیین و تحسی ببیند و آن را بر اساس دانش ۀ هستی را از منظر تجرب

 (۱۵ :۱۵۹۱ ی آملی،)جواد «.کند

ی علم مدرن را بدلیل مبانی هستی شناس ،دکتر نصر نیز به مثابه استاد جوادی آملی

دهد و حرکت علوم جدید می مادی گرایانه و انسان شناسی اومانیستی مورد نقد قرار

ل بر اساس اصول و عمۀ نماید. وی نتیجمی را در مدار جدایی ارزش از دانش تفسیر

را تصویر غیر علمی از امر قدسی و گزاره های دینی دانسته  مبانی نظام معرفتی مدرن

 جز مهمل دانستن گزاره های دینی ندارد.ای که نتیجه

از نگاه دکتر نصر برخلاف جهان معاصر غرب که قداست زدایی از علم را افتخار 

ای زشی قدسی و الهی است؛ به گونهپندارد، در تمدن سنتی، علم دارای ارمی خویش

ای در تمدن های سنتی چه در آسیا و چه در قاره های دیگر جهان، همواره رابطه»که 

استوار بین دانش و قداست وجود داشته است و در جهان بینی های این تمدن ها امر 

 (۱۱: ۱۵۹۷ )نصر،« ه استقدسی در نفس فعل دانستن مستتر بود

عتقد نماید؛ زیرا وی ممی دینی راهکار احیای سنت را پیشنهادنصر برای تولید علم 

ارزشمند برخوردار ۀ تمدن اسلامی از این ذخیر است که تمدن های سنتی خصوصاً 

اما به سبب گذشت زمان و برخی از تحولات جهان مدرن، گرد فراموشی  ؛بوده اند

 اندیشید.ای بر آن نشسته است و برای احیای آن باید چاره

برای طبیعت شانی قدسی قائل است که در تمامی ادیان دارای ارزش بوده نصر 

ی دهد. ومی مادی به طبیعت مورد انتقاد قرار است و جهان غرب را بدلیل نگاه صرفاً 

معتقد است تا زمانی که انسان نتواند به قدسی بودن خود آگاه شود، نخواهد توانست 
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ی در درون آدمی احیاء شود، آنگاه قدسی بودن طبیعت را کشف کند. اگر امر قدس

 انسان خواهد توانست از فروکاستن نگاه مادی به طبیعت جلوگیری نماید.

 بنابراین از نگاه نصر برای احیای امر قدسی باید دو امر محقق شود:

اول اینکه طبیعت را بعنوان حقیقتی قدسی بازشناسی کنیم و دوم اینکه انسان ناچار 

 آنچه مورد نیاز است کشف»ناسایی قداست طبیعت است. برای ش به احیای خویش

دوباره طبیعت به عنوان یک حقیقت قدسی و تولد مجدد انسان به عنوان نگهبان 

قداست آن است. این امر مستلزم مرگ آن ذهنیت از انسان و طبیعت است که منجر 

 (۷۰۵ :۱۵۷۵ )همان،« ناشی از آن گردید به تولد تجدد گرایی و تحولات

از طی این طریق و احیای امر قدسی، سنت مبتنی بر امر قدسی احیاء خواهد پس 

شد و سرچشمه های حکمت خالده جاری خواهند گشت و علم واقعی مبتنی بر خرد 

جاویدان، پس از سال ها فراموشی به دامن تمدن های سنتی برمی گردد و علمی که 

 شود.می کند؛ دوباره احیاءمی ارتباط عالم را با خداوند و حکمت جاویدان را تداعی

از نگاه سنت گرایان چنین علمی بدلیل ارتباط با امر قدسی، مقدس خواهد بود. 

، به پردازدمی سنت گرایان از علم مابعدالطبیعه که به مبدا الهی و ظهور تجلیات آن

کنند. چنین علم مقدسی به عقیده سنت گرایان در قلب تمام می علم مقدس تعبیر

 ،توان به آن رسید. )قمی اویلیمی وجود انسان ها نهفته است و به مدد عقل ادیان و

۱۵۷۱: ۱۵۵) 

معضلات پدید آمده توسط علم مدرن و خصوصیات و ویژگی های سنت اهمیت 

چراکه نیل به سعادت انسانی در پرتو بازگشت  ؛دهدمی توجه به علم مقدس را نشان

 همانطور که از عبارات دکتر نصر برگردد. می به سنت و احیای علم قدسی محقق
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آید عمل قدسی ریشه در امر قدسی دارد و چنین امر مقدسی متکی به مبدا الهی و می

علم قدسی چیزی نیست مگر آن معرفت »تجلیات آن به ویژه وحی است. در حقیقت 

است که سنت را ای قدسی که در دل هر وحی، موجود است و مرکز آن دایره

 (۱۵۱ : ۱۵۹۷ ،)نصر« کندمی را تعیین و تحدید دربرگرفته و آن

راکه چ ؛نصر در احیای علم قدسی نگاه خاصی به اسلام و سنت اصیل اسلامی دارد

داند که ظرفیت بازتولید علم قدسی در آن بیش می اسلام را حاوی عناصر ارزشمندی

سلامی اوی همچنین در آثار خویش برای دستیابی به علم اصیل  از سایر ادیان است.

 نماید.می راهکارهایی را پیشنهاد

مراحلی را برای دستیابی به علم « جهان بینی اسلامی و علم جدید»وی در کتاب 

 شمارد:می اسلامی به شرح زیر

: در گام اول بر اندیشمندان رهایى از قفس علوم غربى با تقویت عزت نفس

یم های غربی و علوم مدرن از قیود اسارت در پارادا داند تا خود رامی مسلمان فرض

ناشی از آن رهایی بخشند و عزت نفس خویش را برای دستیابی به جهان بینی اسلامی 

و سنت اصیل مبتنی بر آن تقویت نمایند تا از این رهگذر به علمی با منشا الهی و 

آموزه های وحیانی دست یابند. نصر نقد مبانی علم مدرن را یکی از اساسی ترین 

 داند.می رود به این مهمدریچه های و

متفکران مسلمان باید با رجوع به  در دومین گام رجوع به منابع اصیل اسلامى:

مبانی اصلی اسلام از قرآن و حدیث گرفته تا فلسفه و الهیات طرحی نو دراندازند و 

جهان بینی مبتنی بر مفاهیم اصیل اسلامی بنا کنند. البته برای دستیابی به جهان بینی 

راکه چ ؛اسلامی نباید از روش های پوزیتویستی و مادی گرایانه بهره جستاصیل 



 

 

061 

مقا
سه

ی
 

دست
ش 

رو
بی

یا
 

»به 
م د

عل
نی

ی
» 

واد
 ج

لامه
ه ع

گا
ز ن

ا
 ی

 یآمل
 س

تر
دک

و 
 ید

حس
 ین

صر
ن

 

تقلید از مبانی و روش های علم مدرن غربی ایشان را از سرمنزل مقصود دورخواهد 

 کرد و زمینه های انحراف در علم اسلامی نوپدید را فراهم خواهد ساخت.

 : ایشان در گامنقد آگاهانه علوم مدرن در پرتو تربیت متخصصان علم جدید

 سوم، تربیت فراگیر دانش پژوهان اسلامی را برای آموختن علوم جدید امری ضروری

داند. ایشان باید با تسلط بر مبانی هستی شناسی، روش شناسی و معرفت شناسی می

 البته غربی بتوانند زمینه را برای نقد دقیق و آگاهانه از علم مدرن فراهم کنند.

نحراف ا عمیق متون غربی سببۀ ید توجه داشته باشند که مطالعدانشجویان مسلمان با

 ایشان از دستیابی به علم قدسی نگردد.

: گام چهارم بازگشت عالمان مسلمان به توجه به میراث تمدن کهن اسلامى

از دیدگاه دکتر نصر باید باور به داشته های خود  میراث درخشان تمدن اسلامی است.

چندان  نهای مسلمان احیاء شود. نباید فراموش کرد که در گذشتهدر بین اندیشمندان 

توسط متفکران مسلمان به  دور علومی همچون ریاضیات، طب، نجوم، معماری و ...

 اوج قله های رشد و تعالی رسید.

: در گام پنجم دکتر نصر ضمن انتقاد از گسست حاصل شده تلفیق علم و اخلاق

مدرن، تلفیق علم و اخلاق را زمینه ساز دست یابی به ۀ در بین علم و اخلاق در جامع

داند. ایشان اخلاقی بودن خود  اندیشمندان مسلمان را برای این می علم اصیل اسلامی

داند و معتقد است که علوم اسلامی به لحاظ فلسفی و جهان بینی نمی تلفیق کافی

 باید با اخلاقیات تلفیق شوند.

نجارهای اخلاقی از طبیعت ارائه دهند که با همتفکران مسلمان باید معرفتی 

 (۷۰-۷۵: ۱۵۷۱سازگار باشد. )همان 



 

 

 

066 

ل 
سا

هم
زد

سی
 

ره 
ما

 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

83 
ـ 

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

پ
 

00
11

 

 روش های دستیابی به علم دینی از نگاه دو متفکرۀ مقایس(ـه

 وجوه اشتراک

هر دو متفکر دستیابی به علم دینی را  نقد علم مدرن و اعتقاد به علم دینى:-

ی ن شناختی و معرفت شناختمستلزم شناخت دقیق از مبانی هستی شناختی، انسا

دانند. به عبارت دیگر با نقد جدی می علوم جدید و اصول و روش های مبتنی بر آن

مبانی فلسفی و معرفتی علم مدرن، این علوم را فاقد ظرفیت و توانایی کافی جهت 

 شمارند.می دستیابی به علم واقعی و حقیقی بر

اه ر شده تا هر دو متفکر،سبب  نگاه انتقادی به ساخت معرفتی علوم جدید

از گرداب آثار سوء علم مدرن را در تولید علم دینی جستجو نموده و  خلاصی بشر

 از طرفداران علم دینی به شمار آیند.

 : این دو اندیشمند مسلمان با انتقاد ازاعتقاد به تنوع ابزارهای ادراکى بشر-

ر آن، معرفت مبتنی ب مپریستی علوم تجربی، علاوه بر حس وآرویکرد حس گرایی و 

 عقل و وحی را دارای جایگاهی رفیع در طریق دستیابی به علم واقعی تصویر

 محال ،پدید آمدن علم دینی را بدون لحاظ این دو منبع غنی معرفتی نمایند و اساساً می

 دانند.می

زیرا به لحاظ روش شناسی، روش متاثر از ابزارهایی است که برای کسب علم و 

حال اگر معتقد شدیم که دانش علمی، به دانش تجربی محدود نیست  رند،معرفت معتب

توان افق های جدیدی در می آنگاه ؛و معرفت عقلی و وحی نیز معرفت علمی هستند

 گسترش معرفت علمی گشود.

ادی آملی : استاد جواز دستیابى علم دینى دستیابى بشر به سعادت، هدف غایى-
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ابی به حاصل از دستیۀ را مهمترین شاخصه و نتیجو دکتر نصر دستیابی به سعادت 

نمایند. ایشان اومانیسم مبتنی بر مبادی هستی شناسی مادی را می علم حقیقی معرفی

 مانعی اساسی در راه نیل به سعادت دنیوی و اخروی بشر برمی شمارند.

این دو متفکر مسلمان از دین اسلام ظرفیت دین اسلام برای تولید علم دینى: -

کنند و این دین را به سبب وجود ظرفیت های زنده و فعال می عنوان دین خاتم یاد به

ابعاد نگرشی آن به هستی، انسان و جامعه دارای توانایی لازم جهت تولید ۀ و گستر

 دانند.می علم دینی

 وجوه افتراق

همانطور که در بحث رابطه علم تعارض یا توافق علم جدید با علم دینى:  -1-2

این ارتباط گذشت، دکتر نصر قائل به تعارض دین و ۀ و ذکر اقسام پنج گان و دین

علم است. ایشان علوم جدید را به لحاظ مبانی هستی شناسی مادی گرایانه و انسان 

داند و احیای سنت و می شناسی اومانیستی در تعارض با علوم دینی و اسلامی

شمارد. چون تنها در چنین می بازگشت به تراث اسلامی را تنها راه نجات بشر بر

 حالتی است که انواع علم قدسی احیا خواهد شد.

وحدت دانست. زیرا ایشان ۀ نظری از طرفداراناما استاد جوادی آملی را باید 

ستدلال این اۀ بیند. وی در تبیین بحث خویش با ارائنمی علمی جز علم دینی ،اساساً 

علم را به شرط کاشفیت از واقع دینی که تمامی دستاوردهای عقل، علمی هستند، 

 دینی یا الحادی بودن علمۀ برمی شمارد. ایشان الحاد و یا دینداری دانشمند را مای

 داند.می داند و علم اصیل را از هرگونه غیر دینی بودن، مبرانمی

استاد جوادی آملی هرچند تعریفی مفهومی از دین وحدت یا تكثر ادیان:  -2-2
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 د.دانمی اما به لحاظ تعریف منطقی وحدت حقیقی ادیان را غیرممکن نمایدمی ارائه

 ۀدین حق، مجموع نماید.می دین حق و دین باطل تقسیمۀ ایشان ادیان را به دو دست

وحی در اختیار ۀ جهان بینی و عقایدی است که از سوی خداوند متعال و به وسیل

مستقیم گام بردارد. )جوادی گیرد تا انسان در پرتو آن، در صراط می انسان قرار

 ( از دیدگاه ایشان دین حق منحصر در دین اسلام است و اساساً ۱۵، الف ۱۵۹۷آملی

جز اسلام وجود ندارد و این همان دین حقیقی است که در هر عصری با  دینی

 شود.می مصداقی متناسب با زمان خویش، جلوه گر

و خاتمیت دین اسلام با استاد  دکتر نصر هر چند در منشا واحد و الهی ادیانلیکن 

وحدت متعالی ادیان، معتقد ۀ جوادی آملی هم داستان است اما وی ضمن قبول نظری

الهی است. او این امر را ناشی از وجود ۀ به کثرت ادیان مطابق با خواست و اراد

داند که خداوند متعال متناسب با می جوامع مختلف انسانی با استعدادهای متفاوت

 پیامبران الهی نازل نمود.ۀ شریعتی را از طریق وحی و به واسط ،هرکدام

همانطور که گذشت استاد دو رویكرد متفاوت در تولید علم دینى:  -3-2

الهی را  ۀجوادی آملی دینی بودن دستاوردهای عقلی و تولید علم دینی مبتنی بر فلسف

فی ینی مبانی فلسبعنوان دو راهکار پیدایش علم دینی برگزیدند. وی در جهت جاگز

علم جدید با ابتناء بر مبانی فلسفی حکمت متعالیه طرحی نو در پیدایش علم دینی 

درانداختند. ایشان تمامی دستاوردهای عقلی را به شرط کاشفیت از واقع، علم دینی 

علمی جهان ارائه ۀ نوین به جامعای دانسته و اصل اتحاد علم و دین را بعنوان نظریه

 نمودند.

نگاهی نو به انسان با استفاده از مبادی حکمت متعالیه، ۀ جوادی آملی با ارائ استاد
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 سعادت دنیوی و اخروی را هدف غایی از دستیابی به علوم دینی ترسیم نمودند.

ه ضمن اذعان ب ؛دکتر نصر در رویکردی متفاوت با استاد جواد آملیدر حالیکه 

وم جدید را منشا مشکلات اخلاقی، نقصان علوم مدرن و تعارض آن با علوم دینی، عل

داند. احیای سنت و بازگشت به تراث کهن ادیان می اجتماعی و زیست محیطی بشر

 به ویژه دین اسلام از جمله راهکارهای ایشان در احیای علم دینی است.

دکتر نصر تلفیق علم و اخلاق را تجلی تولد علم دینی و سعادت بشر را نتیجه و 

 داند.می ارکحاصل این اتحاد مب
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 نتیجه گیری

 توان در گروه منتقدان به علوم جدیدمی استاد جوادی آملی و دکتر سید حسین نصر را

اما دو متفکر از دو منظر متفاوت به نقد علوم غربی پرداخته و زمینه  ؛دسته بندی نمود

یان زکنند. استاد جوادی آملی منشا مشکلات می را برای دستیابی به علم دینی محیا

علمی جدید را  نماید و تولیدمی بار علم مدرن را در عدم تهذیب دانشمندان تفسیر

 فاوت از علم مدرنمت دکتر نصر دستاورد علم دینی را کاملاً داند. درحالیکه نمی لازم

و قائل به تمایز این دو علم است. بنابراین استاد جوادی آملی با نگاهی  ددانمی

 گرداند.می ظر نصر را منحلوحدتی، علم دینی مورد ن

دکتر سید حسین نصر راه دستیابی به علم دینی را از طریق احیای سنت و تداوم 

نماید در صورتیکه استاد جوادی آملی با ترتیب می جریان حکمت خالده ترسیم

معرفت دینی، با جایگزینی ۀ مقدماتی ضمن روشن ساختن منزلت عقل در هندس

انی علم سکولار به دنبال وحدت علم و دین و بنیان گذاری مبانی حکمت متعالیه با مب

 علم دینی واحد است.

 ۀرسد اگرچه دیدگاه دو متفکر در پرداختن به امکان علم دینی و ارائمی به نظر

طریق در دستیابی به آن ارزشمند است ولی دیدگاه استاد جوادی آملی به سبب 

ایش علم دینی افق روشنی را برای پیدالهی در پیدایش  ۀاستفاده از ظرفیت های فلسف

 نماید.می علوم انسانی اسلامی ترسیم
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محمدرضا مصطفی  :تنظیم ،چاپ چهارم ،دین شناسى(، ۱۵۹۷آملی، عبدالله )جوادی  .۱
 «الف»قم. نشر اسراء، ، مرکز پور

، قم، مصطفی خلیلی :تنظیم ،چاپ دوم ،حق و تكلیف (،۱۵۹۷) جوادی آملی، عبدالله  .۵
 «ب»قم.  نشر اسراء، مرکز

 :چاپ دوم، تنظیم، هندسه معرفت دینى منزلت عقل در، (۱۵۹۱) عبدالله جوادی آملی،  .۹
 قم. مرکز نشر اسراء،  ،احمد واعظی

 ، نشر معارف، قم.کلام جدید با رویكرد اسلامىخسروپناه، عبدالحسین،  .۷
، در نگاه هانس کونگ نیمناسبات علم و د یواکاو (.۱۵۷۰) دی، حمیرازیاشیرضان .۱۵

 .۷۵- ۱۷شماره هفدهم، صفحات ، یکلام - یاعتقاد یپژوهشها
تكامل  هی( با فرضسمیكسیثبوت )ف هیباز خوانش فرض(. ۱۵۷۷) دیحم ،یرازیاشیرضان .۱۱

، شماره ۱۱ دوره، آنیقر مطالعات م،ی( و ارتباط آن با قرآن کرسمیانواع )ترانسفورم
  .۱۱۱-۱۵۵چهل و سوم، صفحات 

 هیکلارک بر پا هینظر ىابیفرگشت ارز هیقرآن و نظر (.۱۵۷۱) دی، حمیرازیاشیرضان .۱۱
نجم، شماره پ، معارج رین و تفسآ، علوم قرىآمل یو استاد جواد یىعلامه طباطبا دگاهید

  .۱۵۷ -۱۰۷صفحات 
 ،تبیین در علوم اجتماعى: درآمدی به فلسفه علم الاجتماع (،۱۵۵۵سروش، عبدالکریم) .۱۵

 .موسسه فرهنگی صراط، تهران
 ، مرکز بازشناسیعرفى شدن در تجربه مسیحى و اسلامى(، ۱۵۹۱) علیرضاشجاعی زند،  .۱۰
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 .اسلام و ایران، تهران
چاپ اول،  ،۱، جلد موضوع ۀدربار جامعه شناسى دین، (۱۵۹۹) علیرضاشجاعی زند،  .۱۷

 نشر نی، تهران.
بررسى و نقد دیدگاه های سید حسین نصر درباره علم (، ۱۵۷۱قمی اویلی، محمد ) .۱۱

، پاییز و ۱ه ، نشریه اسفار، دو فصلنامه علمی و تخصصی دین پژوهی، شماراسلامى
 ، ۱۱۵-۱۹۵زمستان، ص 

 ، چاپ هفتم، پژوهشگاه علوماز علم سكولار تا علم دینى(؛ ۱۵۵۷گلشنی، مهدی ) .۱۵
 انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

 ،طبقه بندی جامع رویكردهای علم دینى(، ۱۵۷۷) موحدی ابطحی، سید محمد تقی .۱۹
یست و چهارم، شماره دوم/ ال ب/ س۹۵فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد اسلامی 

 تابستان.
، ترجمه ضیاء الدین تاج جهان بینى اسلامى و علم جدید، (۱۵۵۵) سید حسین نصر، .۱۷

 .۰۹-۷۷تابستان، ص  ۵۵نامه فرهنگ، شماره الدینی، 
موسسه فرهنگی  ، ترجمه حسن میانداری،نیاز علم مقدس، (۱۵۵۹) سید حسین نصر، .۱۵

 . ، قمطه
ر دفتچاپ سوم، ، ترجمه انشاء الله رحمتی، معرفت و معنویت (،۱۵۹۷ید حسین)نصر، س .۱۱

 تهران.نشر و پژوهش سهروردی، 
، ترجمه محمد حسن فغفوری، موسسه دین و نظام طبیعت، (۱۵۷۵) سید حسین نصر، .۱۱

 .انتشارات حکمت، تهران
ترجمه سید محمد صادق خرازی، نشر نی، ، قلب اسلام، (۱۵۷۰) سید حسیننصر،  .۱۵

 تهران. 

 

 

 


